
 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  1 الملل خصوصيحقوق بين 

 

  

 فصل اول

 « الملل خصوصيكليات حقوق بين»
                                                                   

 الملل خصوصياهميت حقوق بين :درسنامه

 

 الملل خصوصيتعريف حقوق بين
 

ي الملل  صوويلب بله لعال له    ارت ديگر حقوق بينبه عب پردازد.الملل ميالملل خصوصي به بررسي روابط خصوصي افراد در سطح بينحقوق بين
پردازد. براي لثال اگر يك لرد انگليسب با يك زن ايرانلب در انگلليا ازدوا    هاي حقوقب الزام آور حاكم بر روابط افراد و اشخاص حقوق صوويب لبقاعده

المللب لواجه هستيم و هلد،   يك رابعه صوويب ي نب ازدوا  در سعح بين كند كدام قانون حاكم بر نكاح صواهد بود. قانون ايران يا انگليا. در اينجا لا با

به اين ل نب كله   باشند،هاي حقوق داخلي ميرنگ قاعدهالمل  صوويب ضمن آن كه داراي هاي حقوق بينت يين قانون حاكم بر آن صواهد بود. قاعده
 المللب هستند.رسانند  داراي صولت و اهدا، بيننين داصلب را به توويب لبگيرد كه قواها در هركشور از سوي همان لراج ب يورت لبتوويب آن

 «الملل  صوويلب  حقوق بين»عبارت  1081المل  اضافه گرديد. كمب ب د در در ترجمه فرانسوي كتاب بنتام به عبارت حقوق بين 1081در  (public)كلمه عمولب 
المل  عملولب و صوويلب كله بله يلورت يلك تفكيلك        ارد ادبيات حقوقب شد. تفكيك بين حقوق بينو« المل  صوويبلفو  حقوق بين»توسط فوليكا لؤلف 

 بوجود آلد. به نظر اكثر علماي حقوق اين تفكيك لبتنب بر اصتلافب است كه بين لوضوع دو رشته حقوقب وجود دارد.   1081كلاسيك درآلده از اين تاريخ ي نب در 

 (00)سراسري .....الملل خصوصي...حقوق بين :1مثال 

 اي از حقوق صوويب داصلب است.ش به (1 اي از حقوق عمولب داصلب است.ش به (1
 شود. المل  عمولب لبسبب بهتر فهميدن حقوق بين (8 شود.سبب بهتر فهميدن حقوق داصلب لب (1

 :دارد. در حقوق داصلب لمكن است راجع به حقوق داصلب وا لبالمل  صوويب لا را به ت مق بيشتري در لورد تأسيسات حقوق بين  «1»گزينه  پاسخ
ير جرلب. يك تأسيا حقوقب نظر قع ب و جزلب اتخاذ نشده باشد. لثلاً تقوير لدنب در ايران كه ترديد شده است كه لنظور تقوير قراردادي است يا تقو

توميم قع ب گرفته شود زيرا بر حسب اين كه تقوير قراردادي باشد يا جرلب  المل  صوويب ترديد به هيچ وجه جايز نيست و ناگزير بايدالا در حقوق بين
 باشد قانونب كه يلاحيت حكولت بر آن را دارد لتفاوت است. 

 

 الملل خصوصيجايگاه حقوق بين      
 

 

 الملل عموميالف( تفاوت حقوق بين الملل خصوصي با حقوق بين
هاي حقوقب صوويب است. در المل  صوويب تنظيم كننده روابط بين افراد و شخويتهاست  حقوق بيندولت المل  عمولب حاكم بر روابط بينحقوق بين

المل  صوويب داراي صويوله صوويلب اسلت كله ايلن صويوله       المل  عمولب داراي لشخوه عمولب است  قواعد حقوق بينحالب كه قواعد حقوق بين
اسلت   لسئلها ناشب از تاب يت لتفاوتب است كه بين طرفين اين روابط است يا ناشب از  لح  و نوع لتضمن يك عنور صارجب است كه اين عنور صارجب ي

توان به تفاوت از حيث وحدت يا كثرت المل  صوويب لبالمل  عمولب با حقوق بينهاي حقوق بينباشد. از ديگر تفاوتكه صار  از قلمرو للب اين افراد لب
 ها شمول دارد نظر غالب بر آن اسلت كله در جال له   المل  عمولب به لحاظ آنكه نسبت به عموم دولتتوضيح كه حقوق بينو درجه شمول اشاره كرد. بدين 

المل  صوويب چون ناظر برروابط افراد يا اشخاص حقوق صوويب در جال ه الا حقوق بين الملل عمومي حاكم يكي بيش نيستحقوق بينالمللب  بين

 تواند لت دد و به ت داد كشورها باشد. هاي آن را بعور جداگانه در قلمرو صود تنظيم كند  لبلت اين اصتيار را دارد قاعدهالمللب است و هر دوبين

هااي  ها سازماندر كنار آنباشلند و  لب هادولتالمل  عمولب در اي  تفاوت ديگر از حيث اشخاص دارنده حق است. اشخاص دارنده حق در حقوق بين

باشند مانند جامعه واتيكان نيز از اشااا   هايي كه تابع دولتي معين نميمانند سازمان ملل متحد و موسسات وابسته به آن و نيز جامعهالمللي بين

 دهند.المل  صوويب  برعكا اشخاص دارنده حق را افراد و اشخاص حقوق صوويب تشكي  لبالا در حقوق بين شوندالملل عمومي شناخته ميحقوق بين



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  الملل خصوصيكليات حقوق بينفصل اول:   1

الملللب لاننلد ديلوان    المل  عمولب لراجع قضايب بلين هاي لربوط به حقوق بيناست. براي ح  اصتلا، مرجع صالح براي رسيدگيوت ديگر از حيث تفا

هر بينب شده در قوانين هاي پيشالمل  صوويب  بر حسب يلاحيتهاي لربوط به حقوق بيناند و براي ح  اصتلا،المللب دادگستري داراي يلاحيتبين

 باشند.لراجع قضايب داصلب يالح لبكشور  

الملل  عملولب غيلر لسلتقيم و     باشد. ضمانت اجراي حقوق بينلب ضمانت اجراالمل  صوويب از حيث المل  عمولب با حقوق بينتفاوت ديگر حقوق بين

الملل  صوويلب   هلاي حقلوق بلين   كله ضلالن اجلراي قاعلده    باشد و حال آنكننده لبباشد و لانند تحريم روابط اقتوادي با دولت نقضناكال  و ناقص لب

 المل  صوويب از ضمانت اجراي كافب برصوردارند.هاي حقوق بينباشند  بنابراين قاعدهها لبها دولتهاي داصلب و ضالن اجراي احكام آن دادگاهدادگاه

در قضاياي تعارض ميان قوانين چند كشور قابل اجرا باشد. خصوصي تعيين مقرراتي است كه در صورت بروز المل  كار عمده و اساسب حقوق بين

المل  صوويب  لعرح بودن نفع صوويب و اقتضاي عدالت الكان اجراي قانون بيگانه را تحت شرايط ل ين براي دادگاه فلراهم سلاصته وللب در    حقوق بين

 اين شيوه جائز شناصته نشده است.نظم عمولب داصلب توس  به  لسئلهحقوق عمولب به لحاظ پيوند كلب قضاياي آن با 

بندي به لحاظ پيدايش عال  شكلب دچار اشكال شده است و آن هم وجلود روابلط   را نبايد فرالوش كرد كه گاهب اوقات اين تقسيم لسئلهبا اين حال اين   

شود لسلائلب  اند و گاهب لشاهده لبل  عمولب شدهالمهاي صارجب بوده است و از اين راه وارد حقوق بينقراردادي و غيره ليان  اشخاص صوويب و دولت

گلردد. در ايلن حاللت    المل  عمولب است( ح  و فو  للب المل  صوويب است از طريق كنوانسيون )كه يكب از لنابع حقوق بينكه در لحدوده حقوق بين

 المل  صوويب هستيم. المل  عمولب در قلمرو حقوق بينشاهد دصالت حقوق بين

 لسلئله توان از قرارداد لن قده بين فرانسه و الجزاير در لورد ح  و فو  لسائ  كودكانب كه از لادر فرانسوي و پدر الجزايري هستند كه يلك  براي لثال لب

يه ل تقلد  بوااي از حقوق داصلب است و نبالمل  صوويب است نام برد. از بين حقوقدانان دووري سولير عقيده دارد كه اين رشته از حقوق ش بهحقوق بين

 المللب ندارد.المل  صوويب به هيچ وجه جنبه بيناست كه حقوق بين

الملل خصوصي چيست؟  اساسي حقوق بين كار عمده :2مثال 

 ها( تنظيم روابط ليان دولت1 هاح  و فو  لسائ  از طريق كنوانسيون( 1

 المللبل اهدات بين( ان قاد 8 ( ت يين لقررات به لنظور ح  ت ارض ليان قوانين چند كشور1

 :المل  صوويب ت يين لقرراتب است كه در يورت بروز ت ارض ليان قوانين چند كشور قاب  اجرا باشد. كار عمده و اساسب حقوق بين« 1»گزينه  پاسخ 

ها در ت يين قواعد و احكلام رو بله   ها در روابط افراد و همچنين با لولحت انديشب سياسب و اجتماعب دولتالروزه صويوه صوويب بودن با دصالت دولت

 ض ف نهاده است. 

 

 ب( تفاوت حقوق بين الملل خصوصي و حقوق داخلي

المل  صوويب بخشب از حقوق داصلب هستند به استثنا فرضب كه در آن ايلن قواعلد بوسليله    المللب قواعد حقوق بينبنابر نظر ديوان دائمب دادگستري بين

المل  هستند كه روابلط بلين افلراد را تنظليم     ها داراي لشخوه واق ب حقوق بينها بوجود آلده باشد در اين يورت آنيا عر،المللب و هاي بينكنوانسيون

سلازد. اوللين تفلاوت در    ها را از يكديگر لتمايز للب شود كه آنالمل  صوويب و حقوق داصلب ديده لبنمايند. با اين ويف چند تفاوت ليان حقوق بينلب

المل  صوويب  افزون بلر  هاي حقوق بينشود ولب در تنظيم قاعدههاي حقوق داصلب لقتضيات نظم داصلب در نظر گرفته لبدر تنظيم قاعده هاست.هدف

 شود.توانند اتباع بيگانه باشند درنظر گرفته لبها لبالمللب و اينكه دارنده حق در آنآن  لقتضيات روابط بين

هلا  باشلد  احكلام در آن  باشد. بدلي  اينكه در وضع قوانين حقوق داصلب  هد، ح  لسائ  روابط داصلب جال ه للب لب در قانون شيوه بيان حكمدولين تفاوت در 

هاي ديگر وجود دارد بله  المل  صوويب احتمال ربط لسائ  آن به حقوق جال هگردد الا چون در وضع قوانين حقوق بينتنها به نظام حقوقب همان جال ه لربوط لب

 لمكن است به قانون چند كشور لرتبط باشد. لسئلهشود و دار حاكم بر لسئله لشخص لبشود ي نب تنها قانون يلاحيتورت قاعده ت ارض قوانين لعرح لبي

قالتگلاه  است. عنور صارجب صود داراي انواعب است لانند تاب يت صارجب يكب از ايحاب دعوي يا قرارداشلتن ا  علت وجود عنصر خارجيتفاوت سوم به 

 )يا لح  وقوع لال يا لح  وقوع جرم(. آنان در صار  از كشور لقر دادگاهيكب از 

هاي بيگانه است. اگر طرح دعاوي تابع حقوق داصلب  ي نب دعاوي كله  المل  صوويب در دادگاهتابع حقوق بين قابليت طرح دعاويتفاوت ب دي از حيث 

الملل   گردد. الا طرح دعاوي تلابع حقلوق بلين   هاي داصلب آن كشور لمكن لبكشور است  تنها در دادگاه ها لربوط به داص  يكهمگب عناير و اجزاي آن

 پذير است.هاي دو يا چند كشور الكاندادگاهصوويب به طور همزلان و لستق  از يكديگر  در 

رد نكوهش و انتقاد قرار گرفته اسلت. پرفسلور ژرژسل     اي لوالمل  عمولب و صوويب از طر، عدهتفكيك حقوق بين لسئلهبدلي  اين تداص  لسائ   

باشد. هرگونه جدا نمودن افراد از جال له  المل  نيز واحد لبالمل  يك تن واحد است و حقوق بينكند. به نظر او جال ه بينشديداً اين تفكيك را رد لب

الملللب را  الملللب و حقلوق عملولب بلين    قسيم جزئب در حقوق صوويب بيناساس صواهد بود. فقط او يك تالمل  كاللاً ببالمل  و يا از حقوق بينبين

 المل  واحد باشد. لحدوده يك حقوق بين پذيرد. به شرط آن كه اين تقسيم جزءلب

المل  ه نظر حقوق بينفسور سوپ است كوها پراند. يكب از آنفسور ژرژ س  دادهونزديك به نظر پرب دها با بكار بردن عبارات جديد  دو نويسنده ديگر نظري 

 دو جاي دارند.  المل  صوويب هرالمل  عمولب و حقوق بينرا عنوان كرده است كه در آن حقوق بين
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المل  را با لنتشر نموده است كه در اين كتاب روابط بين «المل حقوق روابط بين»كتابب تحت عنوان  1791باشد كه در سال فسور روژه نپتو لبونفر دوم پر

 كند: ت ريف لب لسئلهبه دو توجه 

تواند اين هاي صوويب باشند و ديگر با عنايت به لحتوي كه لبالمللب  افراد و گروههاي بينها  سازلانتوانند دولتهاست كه لبيكب با توجه به تاب ان آن

 لحتوا داراي صويوه عمولب و صوويب باشد. 

الملل خصوصي كاملاً از نظر حقوقي پذيرفته و تصويب الملل عمومي و حقوق بينحقوق بين با وجود اين اعتراضات و يا ابتكارات، تفكيك بين

المل  المل  صوويب هميشه بايد با يفت صوويب همراه باشد. در حالب كه عبارت حقوق بينبه هرحال فقط اين را بايد دانست كه حقوق بين شده است.

 است. « المل  عمولبحقوق بين»همان « المل حقوق بين»ظور از عبارت شود و لننيز بكار برده لب «عمولب»بدون يفت 

قواعد حقوق بين الملل خصوصي:    :3مثال 

 باشند.( از قواعد حقوقب داصلب يك دولت لب1 ها هستند. ( قواعد حقوقب لشترك بين دولت1

 هستند.  ها( حاكم بر روابط اشخاص صوويب و دولت8 ( قواعد لوضوعه داصلب نيستند. 1

 :باشد. قواعد حقوق بين المل  صوويب هر كشور جزئب از حقوق داصلب همان كشور لب  «1»گزينه  پاسخ 

 

 (79)سراسري الملل خصوصي، كدام اصل است؟الملل عمومي و حقوق بينيكي از اصول مهم حقوق بين :4مثال 

 ( وحدت تاب يت زوجين1 ( استقلال تاب يت زوجين1

 ( آزادي افراد در ت يين تاب يت صود8 ها در ت يين اتباع صوددولت ( استقلال1

 :ها در ت يين اتباع صود است. ايولاً المل  صوويب اي  استقلال دولتالمل  عمولب و حقوق بينيكب از ايول لهم حقوق بين «1»گزينه  پاسخ

گيري و اظهارنظر كنند. توانند نسبت به تاب يت اتباع صود توميمها لبدولت يرفاً لذا در تئوري و در عم  ؛ترين لسائ  حاكميتب استتاب يت يكب از لهم

 ها در ت يين اتباع صود از آزادي برصوردارند. عبارت ديگر ت يين اتباع هر دولت به قانونگذاري همان دولت لت لق است و دولتبه
 

 الملل خصوصيد حقوق بينفواي     
 

و اشخاص و افكلار و عقايلد   المل  صوويب با اشياءهاي عملب ارتباطب است كه حقوق بينتوان فوائد را بررسب كرد. لنظور از فايدهلب ميعملي و علاز نظر دو لنظر 

هلا وداد و  رابعله  شود هر انلدازه هاي عملب است. از اينجاست كه ديده لبالمل  صوويب بيش از هر انگيزه ديگر ضرورتكند. انگيزه لعال ه قواعد حقوق بينپيدا لب

ي اين نوع حقوق نيز در نظام حقوقب آن كشور گستردگب و عمق بيشتر يافته  لانند آنچه در حقلوق كشلورهاي پيشلرفته    تر بوده  لعال هالمللب گستردهستدهاي بين

ازه كلافب در للورد آن بحلث شلده و همچنلين فلن       ين تب رخ داده است و لنظور از فوائد علمب نيز تازگب لوضوعات اين رشته از حقوق است كله در فلوق بله انلد    

گلردد  هاي حقوق لبالمل  صوويب باعث بهتر فهميدن ساير رشتهباشد كه به طور صاص به فن تعبيق و انعباق اشاره دارد. همچنين حقوق بيناصتوايب بودن لب

المللب هر دولتب بايلد الكانلات را   ه اين نكته صواهيم رسيد كه در روابط بينالمل  صوويب بگردد. با كاوش در لسائ  حقوق بينكه لنجر به اتخاذ توميم قع ب لب

 گذاري شده است. در نظر بگيرد و آن را به لوقع اجرا درآورد. پا حقوق بين المل  صوويب روي قاعده لمكن و غيرلمكن پايه

رسد. لثلاً اگر يك تلاجر آلملانب كلالايب را از كشلور روسليه بخلرد و       لب المل  صوويب با اشياء لفيد به نظرلثالب در لورد فايده عملب ارتباط حقوق بين

 (يك از كشورها )كشور لتبوع صريدار  كشور لتبوع فروشنده و يا كشور لح  ان قلاد عقلد  لابين آن دو در ايران لن قد بشود بايد ديد قوانين كدامقرارداد فب

 كند. المل  صوويب لشخص لبحقوق بين بايستب بر اين قرارداد حكولت كند؟ پاسخ اين سؤال را

جا شدن اشخاص  عزيملت از كشلوري و اقاللت در كشلور     المل  صوويب با اشخاص بايد گفت كه اين لورد به جابهدر لورد فايده عملب ارتباط حقوق بين

 افراد لمكن است اصتلا، بوجود بيايد. گردد كه در اثر روابط بين المللب لهاجرت و توريسم لعرح لب لسئلهپردازد پا به تبع آن ديگر لب

ها افكار و عقايد و لخترعين و علملا و لوسليقيدانان بلا سلرعت     المل  صوويب با افكار و عقايد اين است كه الروزه با وضع جديد رسانهفايده عملب ارتباط حقوق بين

 .  گرددالمل  صوويب لشخص لبگونه افكار به چه اندازه است با حقوق بيني اينيابد و اينكه رعايت حدود لالكيت ل نوزياد از كشوري به كشور ديگر انتقال لب

اي داشلته باشلد كله در    اي نياز به لواد اوليهاندازي كارصانهتوضيحب بيشتر در لورد فن اصتوايب بودن ضروري است. لثلاً اگر يك ين تگر ژاپنب براي راه

ي صلود  ه لنظور تهيه اين لواد اوليه انجام دهد. اگر اين ين تگر ژاپنب بخواهد از تاجر ايرانب بلراي كارصانله  شود بايستب اقدالاتب را بكشور صود يافته نمب

جا ل دن قرار گرفته )ايلران( و  لملكتب كه در آن»بايد قوانين چند لملكت را در نظر گرفت: گردد و لبسنگ تهيه كند قراردادي بين آن دو لن قد لبزغال

كنلد قلوانين   المل  صوويب كمك لبجا بسته شده است. حقوق بينجا تحوي  شود )ژاپن( و احتمالاً كشوري كه قرارداد در آنغال در آنكشوري كه بايد ز

 «درآيد. اين كشورها با يكديگر تعبيق يافته و سازش و هماهنگب پيدا كنند و ل لوم شود كه هر كدام از قوانين تا چه حدودي بايد به لوقع به اجرا

را تلا   «حق و ناحق»ها  ي نب دولت« المل   هر دولتب بايد الكانات را در نظر بگيرد و آن را به لوقع به اجرا در آوردپب بردن به اين نكته كه در روابط بين»

  للذهب  تملدن  آللال و    هلا آنچله را كله بلر حسلب تلاريخ      گيرند و به عبارت ديگر در ت ارض قوانين  دولتدهد در نظر لبحدودي كه الكانات اجازه لب

 كنند. دهند و به آن عم  لبدانند لورد توجه قرار لبآرزوهايشان لمكن لب
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 فصل دوم  

 « تابعيت»
 

 

 

 مسئله تابعيت و نقش دولت :(1ه )درسنام  

 

 

 تقسيم جغرافيايي اشخاص      
 

 ها از لحاظ تابعيت و اقامتگاه است.منظور از تقسيم جغرافيايي اشخاص، تفكيك آن

 تابعيت  

العه مجموع قواعدي است كه موضوع تابعيت مطگردد. ر مياست كه بين فرد و دولت برقرا سياسي و معنوي و حقوقيرابطه تابعيت  تعريف تابعيت:

. اين قواعد را هر كشور به طور جداگانه، براي تعيين اتباع خود توان وضعيت تابعيت فردي را نسبت به دولت معيني معلوم ساختها ميآنبراساس 

كشور برر اسراآ آن قواعرد از اتبراع بره شرمار نيايرد بيگانره محسرو           شود كه اگر كسي در قلمرو آن كند، از اين عمل اين نتيجه نيز حاصل ميتنظيم مي

 گردد: از اين تعريف چند نكته استنباط ميگردد، خواه تابعيت كشوري ديگر به او قابل انتسا  باشد يا نباشد. مي

و خود را از تابعيت دولتي خارج كند. در نتيجره هرر   تابعيت رابطه قراردادي نيست كه فرد به ميل خود و يا تحت شرايط موجود در قرارداد آن را فسخ نمايد 

تواند آزادانه به هر كس كه بخواهد تابعيت را اعطا كند و هيچ كرس در پرذيرش   فردي تنها در درخواست پذيرش يا ترك تابعيت مختار است و هر دولتي مي

 گردد. ستنتاج ميا« ها در تعيين اتباعآزادي دولت» تابعيت مملكتي حقي ندارد. از اين نكته اصل 

اي است؟ رابطه تابعيت ميان فرد و دولت چگونه رابطه  :1مثال 

 اي قانوني( رابطه4 اي اداري ( رابطه3 اي قراردادي( رابطه2 اي قهري ( رابطه1

 :اي قانوني است. ان فرد و دولت رابطهشناسد، بنابراين رابطه تابعين مياين قانون و حاكميت دولت است كه فردي را تبعه خود مي  «4»گزينه  پاسخ 

 گيرد. يعني تابعيت مربوط به مكاني نيست كه شخص در آنجا سكونت دارد و اين نقطه مقابل اقامتگاه است. رابطه معنوي در مقابل رابطه مادي قرار مي

فرد در جامعه « حقوق و تكاليف»داند و بوسيله اين رابطه يتابعيت رابطه حقوقي نيز هست زيرا ناشي از قدرت و حاكميت دولتي است كه فرد را تبعه خود م

 گردد. تعيين مي

 

 وجود آمدن تابعيتهشرايط ب      

 

براي پيدايش مفهوم تابعيت بايد دولتي موجود باشد تا فرد با آن رابطه سياسي و معنوي و حقوقي برقرار كنرد. دولرت در مقابرل ملرت قررار       وجود دولتي:

هر جا مسئله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعره تشركيل دهنرده    يك مفهوم سياسي و ملت از نظر حقوقي يك طرز تفكر نژادي است.  گيرد و دولتمي

شناسري آن در  دولت يا به عبارت ديگر رابطه فرد با ملت در مفهوم سياسي مطرح باشد اصطلاح تابعيت و هر جا مسئله تعلق فرد به ملت در مفهروم جامعره  

 شود.ان باشد، اصطلاح مليت بكار برده ميمي

 توانند داراي تابعيت باشند.    هر شخص طبيعي و اشخاص حقوقي و برخي از اشياء داراي موتور محركه مانند كشتي و هواپيما  با داشتن شرايطي مي وجود تبعه:

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  تابعيتفصل دوم:  8

 

 

 اصول اساسي تابعيت      

 

 قاعده است:  2راي كه خود داالف( هر فردي بايستي تابعيتي داشته باشد 

تواند تابعيت خود را از دست بدهد بدون اين كه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كرده ر هيچ كس نمي2ر هر فرد به محض تولد بايستي تبعه دولتي باشد. 1

شود. پديد آمدن حالرت  گفته مي آپاتريد در صورتيكه فرد تابعيت خود را از دست بدهد بدون اينكه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كرده باشد، به اوباشد. 

باشد. البته به غير از مورد مذكور سلب تابعيت به عنوان مجازات مي« خصلت منحصراً ملي قانونگذاري درباره تابعيت»ي تابعيتي به گفته پل لاگارد، نتيجهبي

باشرد. بلكره دامنگيرر جامعره     تابعيت يا كشرور محرل اقامرت او مري    يهاي بي تابعيتي، نه تنها متوجه خود شخص بشود. دشوارينيز باعث آپاتريد شدن مي

گرفتند و براي حمايت از دارندگان گردد. به اين جهت در اين جامعه براي حل مسائل آن، در گذشته، آن را با پناهندگي يكسان در نظر ميالمللي هم ميبين

هراي ويرژه و قواعرد    حاضر متروك شده و با آنكه درباره حمايرت از پناهنردگان سرازمان    كردند. اين روش در حالاين دو وضعيت تدابيري يكسان اتخاذ مي

                     سازمان ملل متحد پيشرفتي حاصل نشده است. 1594سپتامبر  28ها، با وجود معاهده مورخ تابعيتالمللي فراهم آمده درباره بيحقوقي بين

 :موارد آپاتريدي

 ي شخص د ـ در اثر تغيير يا اختيار به اراده     ج ـ در اثر قانون خاص     ب ـ در اثر مجازات    در اثر مهاجرت الف ـ

 شود. مهاجرت خود به خود موجب از دست دادن تابعيت نمي

 اند.هاي داخلي مجازات سلب تابعيت را حذف كردهامروزه در اثر همين اصل قانونگذاري

هاي متبوع شرخص  اين به لحاظ آن است كه داشتن تابعيت مضاعف سبب تقابل ميان دولت ابعيت داشته باشد.ب( هيچ فردي نبايستي بيش از يك ت

 ها ناسازگار است.المللي بويژه از حيث تقسيم جغرافيايي اشخاص ميان دولتگردد و اين امر با نظم بينمي

تواند از امتيازهاي تابعيت بيش از يرك  دارنده بيش از يك تابعيت از يكسو مي داشتن بيش از يك تابعيت براي خود شخص نيز عاري از دشواري نيست. زيرا

دار گردد و چه بسا جمع ميان اين تكاليف دشوار باشد. مانند تكليرف  هاي خود را عهدهدولت برخوردار باشد، از سوي ديگر بايد تكاليف راجع به همه تابعيت

توانند از او در برابر يكرديگر  هاي متبوع وي نميين گذشته اين زيان را هم درباره حقوق تبعه دارد كه دولتها، از اانجام خدمت سربازي زير پرچم آن دولت

 حمايت سياسي نمايند.

شناخت تابعيت به عنوان يك حق براي تبعه و حق او در تغيير آن در حقروق داخلري كشرورها نيرز      ج( تابعيت يك امر هميشگي و زوال ناپذير نيست.

و يا اشراره بره   « تابعيت كشور ايران حق مسلمّ هر ايراني است»ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: باشد، مانند اين عبارت در اصل چهلمنعكس مي

 قانون اساسي.  42و  41اختيار اتباع ايران درباره درخواست ترك تابعيت ايران در اصول 

 (51)سراسري وضع شده است. ............ لزوم تابعيت به منظور جلوگيري ازاصول  : 2مثال 

 ( دو تابعيتي2 ( تغيير پذيري تابعيت1

 ( بي نظمي در انعقاد قراردادهاي بين المللي4 ( بي تابعيتي2

 :كه شرخص در   توان تصور كردلزوم اين اصل از نظر عقل و منطق واضح و آشكار است. بشر بايد در اجتماع زندگي كند و چگونه مي«  2»گزينه  پاسخ

 .اجتماع زندگي كند ولي به هيچ كدام از اجتماعات بستگي نداشته باشد. پس اصل لزوم تابعيت به منظور جلوگيري از بي تابعيتي وضع شده است

 

 های تابعيتسيستم      

 

اصلي يا تابعيت ناشي از تولرد مرورد اسرتفاده قررار      براي اينكه هر فرد به محض تولد داراي تابعيت دولت معيني باشد معيارهايي وجود دارد كه براي تعيين

 گيرد و عبارتند از: سيستم خون و سيستم خاك.مي

 گردد.  شود. يعني از طريق نسبت پدر و مادر تابعيت شخص تعيين ميمترادف با تابعيت نسبي است يعني از طريق نسبت به طفل تحميل مي الف ـ سيستم خون:

م نژادي ندارد. سيستم خون مبتني بر نيت احتمالي افراد است در صورتي كره سيسرتم نرژادي مبتنري برر مصرالح و منرافع        سيستم خون، ارتباطي با سيست

شناسي ندارد به طوري كه هرگاه يك خانواده لبناني به تابعيت دولت ايران پذيرفتره  مشترك است. تابعيت بر طبق سيستم خون ملازمه با نژاد از نظر زيست

رود به اينكه فرزندي شود. در حالي كه نژاد او لبناني است. منظور از نيت احتمالي اين است كه ظن غالب مين بر طبق قانون خون ايراني ميشوند، فرزند آنا

 شود بخواهد تبعه ايران باشد. كه مثلاً از پدر و مادر ايراني متولد مي

 باشد. مؤسس تئوري نژادي گوبينو مي ب ـ سيستم نژادي:

 باشد. مي تعرض و توسعه طلبيو  دفاعيداراي دو جنبه  اين سيستم

 باشد و امكان جنگ و خونريزي را در پي دارد. جنبه توسعه طلبي بسيار خطرناك و خلاف صلح پايدار مي
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 فصل سوم

 «اقامتگاه و افراد»
 

 

 

 اقامتگاه  درسنامه:
 

 

 

بررا  مارا     اي است حقوقي داراي بعضي از خصائص سياسي كه بين اشخاص و حوزه خاصي از قلمرو دولتي وجوود دارد  رابطه تعريف اقامتگاه:

ها  سياسي وجود دارد و به عبارت ديگر دارا  حقرو  و  عضي از خصوصيتا  حقوقي و دارا  بفرد  كه در ايران اقامتگاه دارد، بين او و كشور ايران رابطه

 تكاليفي در برابر دولت ايران است. 

اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشرته و  »تعريفي از اقامتگاه ارائه داده است كه عبارت است از:  2008قانون مدني ايران در ماده 

 «  او نيز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است مركز مهم امور

همانجا باشد  در تعريف قانون مدني ايران از عنصر ماد  اقامتگاه به روشني نام برده شده و آن مسكن شخص است به شرط آنكه مركز مهم كارها  او نيز در

شود. بنابراين در حقو  كنوني ايران، همانگونه كه ممكن است مسكن ا از يكديگر باشند، مركز كارها  او تشكيل دهنده اين عنصر تلقي ميو اگر اين دو جد

ازار تهران ما در بشخص اقامتگاه او به شمار آيد، اين امكان وجود دارد نتوان آن را دارا  ارزش اقامتگاه دانست. برا  ماا  شخصي كه در كرج سكونت دارد ا

ا  حقوقي دارا  بعضي خصائص سياسي وجود دارد. در كشور  مال انگلستان اقامتگاه ا  دارد، اقامتگاه او تهران است نه كرج و بين او و تهران رابطهحجره

 همواره دارا  ارزش درجه او  تعيين قانون حاكم بر احوا  شخصيه بوده است. 

 تواند متعدد باشد و حال آنكه اقامتگاه بنا بر قاعده نبايد بيش از يك جا باشد،اين است كه مسكن ميهاي كنوني مسكن و اقامتگاه از تفاوت

ها  او مطابقرت دارد.  يك از مسكناز اين رو، اگر مركز كارها  شخص در مسكن او باشد و او دارا  دو يا چند مسكن باشد بايد ديد تعريف اقامتگاه با كدام

 اعتبار دانست.ها  او را از اين حيث بيحل را بايد اقامتگاه او به شمار آورد و ديگر مسكندر اين صورت همان يك م

ام كه و  قصرد  با در نظر گرفتن ارتباط عميق ميان شخص با اقامتگاه هرگاه كسي از اقامتگاه خود غيبت كند،  هرچند غيبت او نامحدود و طولاني باشد ماد

 رابطة او با اقامتگاهش همچنان محفوظ است.بازگشت به آنچا را از دست نداده، 

 (49)سراسر  ملاك تفكيك تابعيت و اقامتگاه، به ترتيب، وجود كدام رابطه است؟ :1مثال 

 ( سياسي و حقوقي شخص با دولت ر ماد  و معنو 8 ( حقوقي و معنو  شخص با دولت ر سياسي و ماد 2

 ( سياسي و معنو  شخص با دولت ر ماد  و حقوقي9 ( حقوقي و ماد  شخص با دولت ر سياسي و معنو 3

  :ا  ذاتاً گيرد: يكي تابعيت و ديگر  اقامتگاه. تابعيت، رابطهالمللي برحسب دو عامل صورت ميتقسيم اشخاص در زندگي بين  «9»گزينه پاسخ

د وصف معنو  است، يعني ارتباط شخص با دولت   شخص با دولت واجشود و در آن رابطهسياسي است كه بين اشخاص و دولت معيني برقرار مي

شود و اقامتگاه ا  حقوقي است كه بين اشخاص و حوزه معيني از قلمرو دولتي برقرار ميباشد. اقامتگاه، رابطه  خود قطع نظر از محل اقامت او ميمتبوعه

  اند.فرد در مملكتي است كه منافع او كه نوعاً مالي و ماد  است، در آنجا متمركز شده
 

 فوايد عملي بحث اقامتگاه      

 

ها و تشخيص قانون صولاحيتدار و تمتوا از حقووي ويوا ان وام      فوايد عملي بحث اقامتگاه در مورد احوال شخصيه و تعيين صلاحيت دادگاه

الملل خصوصي ب است كه در حقو  بينها بدين ترتينقش اقامتگاه در تعيين صلاحيت دادگاه گردد تعهداتي كه بستگي به اقامتگاه دارد مشاهده مي

تواند دعو  خود را به ترتيب در دادگاه محل سكونت موقت و  و در صورت نبودن آن در دادگاهي كه اگر خوانده در ايران دارا  اقامتگاه نباشد، خواهان مي

 د اقامه كند.و  در حوزه آن دارا  مالي غير منقو  است و در صورت نبودن آن هم، در دادگاه اقامتگاه خو
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  مسكن موقت و حا  اگر كسي بدون اينكه در ايران دارا  اقامتگاه باشد، در حا  گذر از اين كشور عليه ديگر  كه در ايران نه دارا  اقامتگاه، نه دارا

صلاحيت بدهد اين قرار منشأ آثار   نه دارا  ما  غيرمنقو  است دادخواستي مطرح سازد و خوانده نسبت به  آن ايراد كند و دادگاه درباره آن قرار عدم

 گردد كه امكان پديد آمدن آن آثار در حقو  داخلي متصور نيست. مي

دهد. به صورت مستقيم هنگامي است كه قانونگذار عامل مستقيم رو  ميحيتدار به دو صورت مستقيم و غيرتأثير عامل اقامتگاه در تشخيص قانون صلا

را  يافتن قانون حاكم بر اختلاف در نظر گرفته باشد، مانند در نظر گرفته شدن قانون اقامتگاه درباره دعاو  راجع بره  اقامتگاه را به عنوان جهت ربط ب

مستقيم در مورد  است كره ايرن عامرل، در تعيرين صرلاحيت دادگراه در دعراو         قي انگليس و آمريكا. به صورت غيرها  حقواحوا  شخصيه در نظام

 باشد و براثر آن اين نتيجه حاصل گردد كه قانون حاكم بر قضيه نيز مشخص شود.  المللي مؤثر واقع شدهبين

 شود  المللي يك مسئله حقوي عمومي قلمداد مياقامتگاه صرفاً داخل در مفهوم حقوي خصوصي نيست بلكه از لحاظ بين

باشد و اراده المللي همانند تابعيت به صورت اجبار  و تحميلي ميناقامتگاه داخلي اصولاً تابع اراده اشخاص است و امر  تحميلي نيست اما اقامتگاه بي

 دهد. خود را تغيير مي اشخاص در تعيين آن نقشي ندارد در داخل يك كشور فرد به راحتي با اختيار خود اقامتگاه

اي دارد؟اقامتگاه داخلي با اقامتگاه از لحاظ بين المللي چه رابطه :2مثال 

 حاظ بين المللي همان اقامتگاه داخلي است. ( اقامتگاه از ل2

 ( اقامتگاه داخلي جنبه سياسي و اقامتگاه از لحاظ بين المللي جنبه حقوقي دارد. 8

 ( اقامتگاه داخلي جنبه حقوقي و اقامتگاه از لحاظ بين المللي جنبه حقوقي ر سياسي دارد. 3

 ( هر دو نوع اقامتگاه جنبه سياسي دارند. 9

 :از آنجايي كه اقامتگاه داخلي تابع اراده اشخاص است و امر  تحميلي نيست حقو  و اقامتگاه برين المللري بره صرورت اجبرار  و        «3»نه گزي پاسخ

 باشد سپس جنبه حقوقي ر سياسي دارد.تحميلي مي

 

باشد؟   كدام گزينه در مورد اقامتگاه درست نمي :3مثال 

 الملل يك مسئله حقو  خصوصي است.( از لحاظ حقو  بين8 حقو  عمومي است.  الملل يك مسئله( از لحاظ حقو  بين2

   ادار  كلي دارد.( جنبه9 باشد. ( بستگي افراد به يك محل معين مي3

 :تي يا اقامتگاه انتخاباتي ا  از تقسيم اشخاص در روابط بين المللي است و همچون اقامتگاه مالياچرا كه اقامتگاه همانند تابعيت نمونه «8»گزينه  پاسخ

 هيچ ارتباطي با حقو  خصوصي ندارد. 
 

 اصول اقامتگاه      

 

 اقامتگاه همچون تابعيت دارا  اصولي است:

گردد. حقو  و تكاليف برا  آنكه تحقق يابنرد  كس در حقو  و تكاليف او متجلي ميشخصيت هر الف( هر شخصي بايستي اقامتگاه معين داشته باشد 

طور موقت در آنجا حضور دارد. از ايرن رو، در شرمار  از دعراو ، اقامتگراه بره      ه تواند اقامتگاه شخص يا محلي باشد كه و  باند. اين مكان ميمكاننيازمند 

المللري  ه برين ها  قضايي و قانونگذار  در جامعكننده صلاحيت محلي دادگاه در نظر گرفته شده است. نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيتعنوان عامل تعيين

 كند هركس دارا  اقامتگاهي باشد يا بتوان داشتن اقامتگاهي معين را درباره او مفروض دانست.ايجاب مي

اين مسئله ناشي از اين ضرورت است كه داشتن دو يا چند اقامتگاه نه تنها باعث آشفتگي و  ب( هيچ شخصي نبايد بيش از يك اقامتگاه داشته باشد 

المللي نيز اين امر، مانند داشتن دو يا چند تابعيت، سبب برخورد احتمالي ميان قوانين گردد، در روابط بينربوط به اقامتگاه شخص ميپراكندگي قضايا  م

يك اقامتگاه شود. از اين رو در بسيار  از كشورها مانند: ايران و سوئيس با وضع قواعد  داشتن بيش از اند ميها مربوطها به آنكشورهايي كه آن اقامتگاه

گونه كه اصل جائز نبودن بيش شود. در اينجا بايد گفت همانها  قرارداد  نميممنوع گرديده است. قاعده منع داشتن بيش از يك اقامتگاه شامل اقامتگاه

ه است. علت اين رويداد آن است كه از از يك تابعيت نتوانسته مانع بروز حالت دو تابعيتي گردد، وضع اين قواعد نيز مانع داشتن بيش از يك اقامتگاه نشد

تواند برحسب يك تعريف در يك كشور و برحسب تعريف ديگر در باشد و يك شخص مييكسو تعريف اقامتگاه از يك كشور به كشور ديگر متفاوت مي

 و يا چند كشور برا  خود اقامتگاه اختيار كند. تواند در دكشور  ديگر دارا  اقامتگاه باشد، از سو  ديگر، به لحاظ آزاد  در اختيار اقامتگاه هركس مي
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ها قاعده منا بيش از يك اقامتگاه جاري نيست؟ يك از انواع اقامتگاهدر كدام :4مثال 

 ( اقامتگاه قانوني 9 ( اقامتگاه قرارداد  3 ( اقامتگاه اصلي 8 ( اقامتگاه اختيار  2

 :واند اقامتگاه قرارداد  داشته باشد. تيك فرد هر قدر كه بخواهد مي  «3»گزينه  پاسخ 

 

المللي امر  مرسروم و پذيرفتره   تغيير اقامتگاه به معنا  انتقا  آن از يك كشور ديگر از سو  دارنده آن در جامعه بين ج( اقامتگاه يك امر هميشگي نيست  

ها در اين باره درآن است كه اگر تغييرر تابعيرت،   شود، تفاوت آنبعيت ديده نميشده است. بنابراين از حيث قابل تغيير بودن اقامتگاه تفاوتي ميان اين مفهوم و تا

پرذير نيسرت،   دادن تابعيت يك دولت و به دست آوردن تابعيت دولت ديگر بدون موافقت هريك از دو دولتي كه اين تغيير به او مربوط است امكران يعني از دست

  تغيير جا از يك محل به محل ديگر برا  حصو  اين تغيير به نظر كافي است و اگر اشخاص ناگزيرند برا  رفرتن  در اقامتگاه ارادة دارنده آن به همراه عمل ماد

ها به معنا  آن نيست كه در تغييرر خرود اقامتگراه    )ويزا( ورود و پروانه اقامت بگيرند، اين گونه اجازه ها رواديداز كشور  به كشور ديگر و اقامت در آنجا از دولت

 قت دولت شرط است. مواف

سهامي( ولي اگرر  در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقي اگر ميان تابعيت و اقامتگاه اين گونه اشخاص بستگي وجود داشته باشد تغيير اقامتگاه ممكن نيست. )شركت 

 ها  با مسئوليت محدود. تغيير تابعيت ممكن باشد اقامتگاه نيز قابل تغيير است مال شركت

 شوند. ناميده ميآدميد  تگاهافراد بدون اقام

هيچ فرد  نبايستي اقامتگاه خرود را از دسرت بدهرد، بردون اينكره اقامتگراه ديگرر  بدسرت          هر فرد  به محض تولد بايستي دارا  اقامتگاه معين باشد و

 باشد. بياورد.جمله او  دارا  استانائات كم و جمله ثاني دارا  استانائات فراوان مي

 كند. )قانون مدني( آنرا تأييد مي 2003گفته شده در فو  ماده « ب»در رابطه با اصل 

الري   2008كنريم. )مرواد   المللي وجود ندارد وناگزير همان مقررات قانون  مدني را در مورد اقامتگاه اعمرا  مري  در قانون ايران مقرراتي در مورد اقامتگاه بين

 قانون مدني(  2020

فرد ، اقامتگاهش واقع در ايران است ديگر به اين مسئله كه آيا مطابق قانون خارجي در ايران اقامرت دارد يرا نره،     اساس قانون ايران مشخص شودهرگاه بر

 باشد. الخصوص مواد مربوط به قانون مدني ميگردد. پس ملاك برا  تعيين اقامتگاه هر فرد  در مملكت ايران، قانون ايران عليرسيدگي نمي

ها تعريف شده است؟ يك از انواع اقامتگاهدامك در قانون مدني :5مثال 

 ( اقامتگاه اصلي9 ( اقامتگاه قانوني3 ( اقامتگاه قرارداد 8 ( اقامتگاه اختيار  2

 :ها برا  اجرا  تعهدات حاصرله از آن  )قانون مدني( اگر ضمن معامله يا قرارداد  طرفين معامله يا يكي از آن 2020طبق ماده   «2»گزينه  پاسخ

او عامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاو  راجعه به آن معامله همران محلري كره انتخراب شرده اسرت اقامتگراه        م

 شد.  محسوب خواهد

 

الملل خصوصي ايران، چند نوع اقامتگاه در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است؟ در حقوي بين :6مثال 

 ( چهار نوع 9 ( سه نوع 3 دو نوع ( 8 ( يك نوع 2

 :اقامتگاه اختيار ، اقامتگاه اجبار  و اقامتگاه قرارداد .   «3»گزينه  پاسخ 
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 چهارمفصل 

 «مسئله وضع بيگانگان در حقوق ايران»
                                                                    

 بيگانه اشخاص طبيعي (:1درسنامه )
 

 

 پيشينه وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران      
 

بطاور   اري و حسن سلوك نسبت به اجانب بوده است. در دوران اشكانيان، رفتاار اادشااهان  رفتوضع بيگانگان دردوران قبل از اسلام در ايران همراه با خوش

رفتااري نسابت باه بيگانگاان     ، خوشاسانيانباشد. در دوران سخوشرفتاري نسبت به يهوديان مي كلي معلوم نيست اما آنچه از آن دوران بدست آمده است،

 گزيدناد( و ن )افرادي كه  بطور موقت، اقامت ماي محقوق اسلام به سه دسته اهل كتاب )اهل ذمه( و مستأ سرلوحۀ برنامه اادشاهان بوده است. بيگانگان در

 الملل خصوصي متفاوت است. حقوق ما و در حقوق بين شوند كه با تعريف بيگانگان درارستان تقسيم ميبت

 . ي آن كشور نباشدخاص، تبعه طبق قانون يك كشورالملل خصوصي شخصي است كه منظور از بيگانه درحقوق بين

شاود و در ماورد مرافعاات و نگاونگي حال      جان و مال آنان توسط دولت اسلامي حفظ ماي  ،اردازندمي ذمه( در برابر ماليات و خراجي كه اهل كتاب )اهل

نيز بايد گفت كه معمولاً اجازه  رد مستأمنگردد. در موشان حل و فصل ميشان مراجعه و بنا بر دين وعقيدۀ شخصيدها به كتاب مقدس خواختلاف بين آن

بودند.حل و فصال اختلافاات باين     ها از يكسال بيشتر بود، مكلف به دادن ماليات به دولت اسلاميتوقف به مدت يكسال بوده و در صورتيكه مدت اقامت آن

اي اوقاات  رستان اصولاً داراي هيچگونه حقي نبودناد و دراااره  اگرفت. بتشان و مراجعه به روحانيون خود صورت ميها نيز مطابق دين و عقيدۀ شخصيآن

 گرفت. حكومت اسلامي براي آنان امتيازات خاصي در نظر مي

كردناد. نموناه رميام كاايتولاسايون در قارارداد      اتباع دولت خارجي از برخي حقوق و مزايا بطور اختصاصي اساتفاده ماي   در دوران رژيم كاپيتولاسيون:

رفتاار معقاول و    ،شمساي( 3131مايلادي )  3291رميم كاايتولاسيون توسط  مرحوم مخبرالسلطنه هدايت در ساال   الغايشود. بعد ازمي ناي ديدهتركمن

عبارت از معاهداتي كاايتولاسيون در معني اصطلاحي  شود.و رعايت مي آن شد اصولي كه بين ملل متمدن در رابطه با رفتار بيگانگان وجود دارد جايگزين

استت   ات كه اهم آن حق قضاوت و اجراي مجاز آن كشور خارجي ه به موجب آن دولتي در كشور خارجي از بعضي از حقوق حاكميتاست ك

شود كه بر طبق آن اگر معروف است در درون يك معاهده گنجانده مي لب يك شرط به شرط دول كامله الوداداين امتيازات معمولاً در قا شود.مند ميبهره

ها حقوقي بيشتر از حقوق ديگر بيگانگان در حقوق خود شناخته باشد يا در آيناده  ديگر براي اتباع آن يهارف معاهده در عهدنامه خود با دولتهاي طدولت

 گيرد. نيز تعلق ميها بشناسد آن حقوق به اتباع اين دولت

نااي مادت ياك قارن سياسات      معاهده تركمان .ميلادي برقرار گرديد 3191فوريه  33ناي مورخه رميم كاايتولاسيون در ايران به موجب معاهده تركمان

ناي را معاهده تركماننمود، اايه و اساس آنن هم هر كشوري با ايران معاهده منعقد ميز آخارجي ما را از هر حيث تحت نفوذ خود قرار داده ننان كه بعد ا

 نمود. داد و از امتيازات معاهده مزبور استفاده ميقرار مي

برخاي از   ناي موجب شد كه به تدريج ساير دول خارجي موفق شدند كه مزاياي رميم كاايتولاسيون را به نفع اتباع خود در ايران برقرار نمايد، منتهاي معاهده تركمان

 .3181 مارس 31تان منعقد در ااريس مورخ نگلسايران و ا اند مانند ماده نهم معاهدۀ بينها در معاهدات خود صريحاً از برقراري رميم كاايتولاسيون نام بردهدولت

از هر و اين معاهدات به وجود آورد و  ما در اين مملكت رابا استقلال و حيثيت و شئون ملي به هر حال معاهدات كاايتولاسيون يك وضع غيرعادي و منافي 

 و ناقض استقلال سياسي و قضائي ما بود. يالمللحيث مخالف اصول بين
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كشوري مصالح و منافع يعني هر گردد.الملل عمومي و رفتار متقابل و قوانين داخلي خلاصه مييگانگان در مقتضيات حقوق بيناصول حقوق ب

 كند. المللي خود را ارزيابي كرده و براساس آن در مورد حقوق بيگانگان تصميم گيري ميداخلي و بين

 شتده استت لظتا     ها شتناخته داقل حقوقي كه براي اتباع بيگانه توسط دولتالملل عمومي اين است كه حمنظور از مقتضيات حقوق بين 

خاك كشور هيچ الزامي وجاود نادارد ولاي اگار      درباشد و در اذيرش بيگانه ملاك، ميزان اين حداقل حقوق، رفتار دول متمدن با اتباع بيگانه مي گرددمي

 قل حقوقي را براي آن قائل باشد. اي را به خاك كشور خود اذيرفت بايد حدادولتي ورود بيگانه

ميزان شخصيت انسااني صارفنظر از    ، ملاك،طرز تفكر فلسفي و اخلاقيدر اين رابطه وجود دارد. در  تفكر ) الف: فلسفي و اخلاقي و ب: سياسي(دوطرز 

مند گردند و هيچ تفاوتي بين اتباع خارجي و كسان بهرهباشد. بدين مفهوم كه بيگانگان و اتباع داخلي بايد از حقوقي كه لازمه زندگي بشر است، يتابعيت مي

شود. در اين سيستم مصالح يك ملت بيشتر از خواهي تأكيد ميفاوت است و بيشتر بر روي جنبه ملتتوضعيت م طرز تفكر سياسيداخلي وجود ندارد. در 

كاه از حاداقل تجااوز     شود و همينحقوق و مزايا قرار داده مي دربيگانگان مندي منافع افراد مّدنظر قرار دارد در طرز تفكر سياسي حداقل سقفي براي بهره

آيد اين است كه هر دولتي بايد قوانين خود را در رابطاه باا بيگانگاان براسااس اصال      كند. آنچه در اين سيستم به نشم ميكرد بصورت يك امتياز جلوه مي

، هر دولت در تعياين  س در اين سيستم )طرز تفكر سياسي(ساسي كشور را نيز در نظر بگيرد. اانصاف و به صورت منصفانه قرار دهد و در عين حال مصالح ا

 باشد.حقوق بيگانگان از آزادي كامل برخوردار مي

كنند؟ها در موقع تنظيم مقررات راجع به بيگانگان به چه موضوعي توجه نميبراساس طرز تفكر سياسي، دولت  :1مثال     

 مصلحت ازدياد جمعيت( 1 مصلحت فرهنگي ( 1 ع اقتصاديمناف( 9  امنيت  (3

 :گيرند و در بساياري از ماوارد ايان ساه عامال      ع اقتصادي و مصلحت ازدياد جمعيت را در نظر مياساس طرز تفكر سياسي امنيت و منافها بردولت  «1»گزينه  پاسخ

 يت يك هماهنگي وجود دارد.شوند و مخصوصآً بين مصلحت اقتصادي و تناسب جمعمهم باهم منطبق مي

 

يا در قانون راجع به حقوق بيگانه قيد شده باشد، به معناي آن است كه برخوردار بودن بيگانه از حقوق در  اين شرط، خواه در عهدنامهشرط رفتار متقابل: 

ن دولت حقوق شناخته شاده باشاد. بناابراين در صاورت     اي معين در قلمرو يك دولت بسته به آن است كه در قلمرو دولت متبوع وي نيز براي اتباع آزمينه

افزون بر ملاحظه آن حقوق در عهدنامه يا در قانون،  عين در ايران تحقق يابد لازم است،وجود شرط رفتار متقابل، براي آنكه برخوردار بودن بيگانه از حقوق م

  شود.باع ايران در نظر گرفته مياين موضوع نيز محرز شود كه در كشور متبوع وي نيز همان حقوق درباره ات
تعيين اينكه اتباع خارجاه از كادام حقاوق و    كند اما ممكن است شرط وجود يك حق مظسوب شود. رفتار متقابل ايجاد حق نمي  :1نكته  

تواند مشروط به شارط  ها ميمندي از آنا حدود بهرهمنوط به نظر دولت است. اين حقوق و ي حقوق تعيين شده استفاده كنند،تحت نه شرايطي از

باشاند. در  ها در خارجه همان حق را دارا ميسازد كه ايرانيد بيگانه مشروط به اين ميامثلاً دولت ايران داشتن حقي را براي افر رفتار متقابل گردد.

بر حسب مورد، حقوقي را بدون شرط و يا با شرط معامله متقابله جا يك قاعده حقوقي حكمفرما نيست و اين عمل صرفاً مصلحتي است و دولت اين

 شود. و عملي ديده مي يقانونگذار رفتار متقابل به سه صورت سياسي، كند.ها اعطا ميبه خارجي

ه اسات،  و اتباع خارجي فقط از حقوقي كه در معاهده سياساي گنجاناده شاد    گيردرفتار متقابل سياسي از طريق معاهده سياسي صورت مي

 گردند.برخوردار مي

پذيرد؟   كدام رفتار متقابل از طريق انعقاد معاهده سياسي انجام مي :2مثال 

 ( عملي و سياسي1 ( عملي1 گذاري( قانون9 سياسي( 3

 :ده سياسي گنجاناده شاده   گيرد و اتباع خارجي فقط از حقوقي كه در معاهرفتار متقابل سياسي از طريق معاهده سياسي صورت مي« 3»گزينه  پاسخ

 گردند. است، برخوردار مي

 

تبعه خارجه موكول به شناختن همان حاق در ناص صاريحي از    مندي از حق معيني را براي گذار بهرهونبدين شكل است كه قان رفتار متقابل قانونگذاري

 رفتاار  از تار شود. اين نوع رفتار متقابل منعطاف ا حقوق نوشته ديده ميداند. اين نوع رفتار متقابل در روابط كشورهايي بقانون كشور متوجه تبعه خارجه مي

 متقابل سياسي است و نياز به معاهده سيا سي ندارد. 

محاكم ايران به اسناد تنظيم شده » )قانون مدني( 3928ذاري وجود دارد. ماده قانون مدني هم رفتار متقابل سياسي و هم رفتار متقابل قانونگ 3928درماده 

 اشاند مشاروط بار اينكاه: ... االثااً     بكشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شاده دارا ماي   در

  «معتبر بشناسد. را اسناد تنظيم شده در ايران ودكشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عه



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكيف رتبه مدرسان شر 34 الملل خصوصيحقوق بين 

 

  

 پنجمفصل 

      «كليات تعارض قوانين»
 

      يالملل خصوصتعارض قوانين در حقوق بين (:1درسنامه )
 

 

 مفهوم تعارض قوانين و علل پيدايش آن     
 

رتبدا  ييددا كندد     دو يا چندد كودور ا  قوانين ي يك يا چند عامل خارجي باشد و به بردارندهت كه درخصوصي اسالملل بينرابطه حقوق  تعارض قوانين يك

تعارض قدوانين   راحالت بين آن دو قانون  ،صورتدر اين يعني مفهوم دو قانون با هم ناسازگار باشد ،يكديگر باشند ت، مخالفهجممكن است دو قانون از هر 

باشدد  تعدارض قدوانين در روابد      ينامند  بديهي است در چنين صورتي اگر تعارض در قوانين داخلي يك كوور باشد قانون مؤخر ناسخ قدانون مقددم مد   مي

الملل خصوصي است  تعارض قوانين دو كوور راجع به وضع قضائي بيگانگاني است كه در خارج ي هم وجود دارد كه يكي از مباحث مهم حقوق بينالمللبين

، قانون محل وقوو   قوانين تعارض مسئلهورد م دربحث اين است كه  اين اند  هدفقوانين و معاهدات موضوع حقوق و تكاليفي شده به استناداز كوور 

الملل خصوصي مطالعه قواعدي است كه با موضو  تعارض قوانين در حقوق بين بيگانه اجرا شود يا قانون دولت متبو  وي يا قانون محل ديگر.

ي با مرد براي مثال در مورد ازدواج زن ايرانتعيين قانون قابل اجرا دست يافت.  اي مربوط به قانون بيگانه بهتوان درباره قضيهها مياعمال آن

 كند كه تشخيص بدهيم كه بايد قانون انگليس اجرا شود يا قانون ايران. به ما كمك مي انگليسي قواعد حل تعارض

بدين  ر زمينه حقدوق  توان با توسل به شيوه تعارض قوانين به حل قضيه مبادرت جست، بايد گفت، اين امكان تنها داينكه در كدام نوع از حقوق مي

فراهم است و نه در زمينه حقوق عمومي  در قضاياي حقوق خصوصي، مطرح بودن نفع خصوصي و اقتضاي عدالت امكان اجراي قانون  يخصوصالملل 

اخلي توسل به نظم عمومي د مسئلهبيگانه را تحت شراي  معين براي دادگاه فراهم ساخته است  در حقوق عمومي به لحاظ ييوند كلي قضاياي آن با 

ها در سرزمين اين شيوه جائز شناخته نوده است  بنابراين در انواع حقوق عمومي، اصل سرزميني بودن حاكم است و اجراي قانون بيگانه براي دولت

ك يدا چندد   هدف علم تعارض قوانين در واقع تعيين قانون حاكم بر يك رابطه حقوق خصوصي كه داراي يد  ها قابل تحمل نيست تحت حاكميت آن

   باشدعامل خارجي است مي

اهليدت   مسدئله باشدد و  شود و اعمال و اجراي حق منو  به داشتن حق يا اهليت تمتع مدي مطرح مي اعمال و اجراي حقتعارض قوانين در مرحله  مسئله

اع اسپانيا( در كوور ديگدر كده حدق طدلاق را بده      در كوور متبوع خود از حق طلاق برخوردار نباشد )مثلاً اتب فرديتمتع مسبوق  به تابعيت است  يس اگر 

 شن شدن مطلب توجه كنيد: وبه مثالي ديگر براي ر تواند طلاق بگيرد شناسد )مثلاً ايران( نميرسميت مي

اي مسئلهدر دادگاه ايران مابين اين دو تاجر اگر يك تاجر نروژي از يك تاجر هندي مقداري يارچه در كوور آلمان خريداري كند و بعد از انعقاد عقد بيع في

ان( و يا قانون مقدر  مطرح شود، بايد بر طبق كدام قانون عمل شود؟ قانون متبوع خريدار )نروژ( يا قانون متبوع فروشنده )هند( يا قانون محل انعقاد عقد )آلم

  كه دعوا در دادگاه ايران مطرح گرديده استدادگاه )ايران(؟ به دليل اين

كه متعاقددين اتبداع خارجده    ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين تتعهدا»قانون مدني ايران كه مقرر داشته است:  986بايد بر طبق مادة 

اقددين  مگر بدين متع  بيان شده بايد بر طبق قانون آلمان عمل كرد عمل كرد  يس در مثال« گري قرار داده باشند بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون دي

 محل ديگري براي عمل به قانون تعيين شده باشد  



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكيف رتبه مدرسان شر 38 الملل خصوصيحقوق بين 

 

 

 

 رابطه بين تعارض قانون و تعارض دادگاه (:2درسنامه )
 

 

 

 هاتعارض قوانين و تعارض دادگاه     
 

 

محرز شود تدا   زيرا همواره قبل از تعيين قانون صلاحيتدار بايد صلاحيت دادگاه ،تعارض قوانين است مسئلهمقدم بر حل  هادادگاهتعارض  مسئلهحل 

قانون  7مثلاً طبق ماده اي با صلاحيت قانون آن كوور ندارد  صلاحيت دادگاه يك كوور الزاماً ملازمه حاكم بر دعوي را اعمال كند دادگاه صلاحيتدار قانون 

نون ايران صلاحيت ندارد و دعوا بايدد طبدق   ي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند اما قاهادادگاهبيگانگان،  هوال شخصيحمدني در دعاوي راجع به ا

 قانون متبوع بيگانه حل و فصل گردد 

 (64)سراسري  در كدام مورد تقارن صلاحيت قضايي و قانوني امري احتمالي است؟ :3مثال 

 احوال شخصيه (3 جرايم كيفري (4 مسائل ثبتي (2 ها ماليات (1

 :7و  8ها ممكن نيست از نظر قانون مدني ايران كه در مدوارد  جزء قواعد امري هستند كه توافق بر خلاف آنخصوص احوال شخصيه قواعد در  «3»گزينه  پاسخ 

هاسدت   بع قانون دولت متبدوع آن بيان شده است  احوال شخصيه اتباع ايران مقيم خارج از كوور تابع قانون ايران و احوال شخصيه اتباع خارجه مقيم در خاك ايران تا

 دانند   دار ميهاي كوور متبوع فرد خود را براي رسيدگي صلاحيتشخصيه بايد گفت جزء قواعد امري است در نتيجه دادگاه خصوص احوالدر

 

 (91)سراسري  ها:در رابطه بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه :4مثال 

 ها موجود نيست باطي بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه( اصولاً ارت2 ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است ( حل مسئله تعارض دادگاه1

 ها مطرح نيست ( تقدم و تأخري در حل مسئله تعارض قوانين و تعارض دادگاه3 هاست ( حل مسئله تعارض قوانين مقدم بر حل مسئله تعارض دادگاه4

 :ن است، زيرا دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت بده  ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانيحل مسئله تعارض دادگاه «1»گزينه  پاسخ

 صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر كرده باشد 

 

 (97)سراسري ها، صحيح است؟كدام مورد درخصوص تعارض قوانين و تعارض دادگاه :5مثال 

 صلاحيت دادگاه يك كوور، ملازمه با صلاحيت قانون آن كوور دارد ( 1

 هاستها، تعارض حاكميتتعارض قوانين، تعارض منافع افراد و تعارض دادگاه( 2

 ها، تعارض منافع افراد است ها و تعارض دادگاهتعارض قوانين، تعارض حاكميت( 4

 ها داراي قواعد دوجانبه است تعارض قوانين داراي قواعد يك جانبه و تعارض دادگاه( 3

 :هاتراق ميان تعارض قوانين و تعارض دادگاهاز وجوه اف  «2»گزينه  پاسخ:  

دانند و گاهي قانون خارجي دار مييعني گاهي قانون ايران را صلاحيت ؛دو جانبه هستند ،تعارض قوانين به اختلاف در ماهيت قواعد است، در واقع قواعد مربو  د الف

 دانند  قانون كوور متبوع دادگاه را واجد صلاحيت نمي زبدين معني كه قانوني ج ؛جانبه هستندها يك كه قواعد مربو  به تعارض دادگاهحالي دانند  دررا صالح مي

بنابراين  ؛گيرداختلاف در خصلت قواعد، از آنجا كه در وضع قواعد تعارض قوانين، مصلحت حقوقي و منافع افراد بيوتر از مصالح سياسي مدنظر قرار مي د ب

آورند و در وضع قواعد تعارض مسأله حاكميت ملي به شمار مي حقوقي است در حاليكه مسأله صلاحيت قضايي را معمولاً تعارض قوانين بيوتر داراي جنبه

 ي سياسي است   ها بيوتر داراي جنبهلذا تعارض دادگاه ؛ها، مصلحت سياسي دولت در درجه اول اهميت قرار دارددادگاه

 

 هادادگاه های بين تعارض قوانين و تعارضشباهت     
 

در منابع، روش استدلال و مطالعه موضوعات، ساختمان و استثنائات وارده بر اجوراي قوانون   را بايد  هادادگاهاشتراك بين تعارض قوانين و تعارض 

  ( جستجو كرد )نظم عمومي و احاله خارجي

موابهت وجدود دارد  مدثلاً در فرانسده بيودتر قواعدد حقدوق        هادگاهدا: در بعضي از كوورها بين منابع تعارض قوانين و تعارض منابع يشباهت در زمينه

تعدارض   مسدئله تعارض قوانين و چده در   مسئلهالملل خصوصي به وسيله رويه قضايي به وجود آمده است  بطوري كه آراي محاكم يا رويه قضايي چه در بين

 فق  دو ماده اختصاص يافته است  هادادگاهتعارض  مسئلهتعارض قوانين يك ماده و به  مسئلهآيد  مثلاً در فرانسه به منبع درجه اول به شمار مي هادادگاه



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  95 الملل خصوصيحقوق بين 

 

  

 ششم فصل

 «هاي حل تعارضرابطه بين سيستم»
 

 

                               توصيف و تعارض قوانين (:1درسنامه )
 

 تعارض.  حل هاي ارتباط و دوم از جهت قواعدهاي حل تعارض از دو جنبه داراي اختلاف هستند: اول از جنبه محتواي دستهسيستم

 اختتلاف   متورد  گت دد و در واقتت تعيتيا ماهيتت ح توق  مو تو       توصتي  مرت م مت     مستلهه ارتباط تحتت عنتوا    اختلاف از جهت محتواي دسته هاي 

هاي عهت اختلاف از جهت محتواي دسته گ دد.احاله مر م م  مسلهه)قواعد ارتباط(  يا اختلاف از جهت قواعد حل تعارضبه خاط  شود. توصي  ناميده م 

 باشد. مورد مفاد ه  دسته ارتباط م در  عدم اتفاق نظر كشورهاارتباط 
 

 مسئله توصيف     
 

قتانو    7مثلاً در حكم مندرج در ماده  .الملل خصوصي بايد نسبت به آن اجرا گرددكه يك قاعده حقوق بيني است حقوقتوصيف تعيين نوع امر 

ط به احوال شخصيه و اههيت خود و همچنيا از حيث ح وق ارثيته  اتبا  خارجه م يم در خاك اي ا  از حيث مسائل م بو»ته است شمدن  اي ا  كه م  ر دا

منظور از توصي  ايا است كه مو وعات  را كه داخل در دسته احتوال شخصتيه    «در حدود معاهدات مريت قوانيا و م  رات دولت متبو  خود خواهند بود.

   كنيم. دهنده احوال شخصيه را تع ييم يا به عبارت ديگ  عناص  تشكيلاست تشخيص ده

دار كتار ستهل و استان     نو  صلاحيتاعمال قاعده حل تعارض ت دم دارد. اگ  توصي  روابط ح وق  در تمام كشورها يكسا  بود، تعييا قا مسلههتوصي  ب  

ايد نسبت به مفاهيم و عيت و ، دادگاه ب)قانو  مدن ( 7اعمال قاعده مندرج در ماده . ت دم توصي  ب  قاعده حل تعارض به ايا دليل است كه قبل از بودم 

 دهيم:مرب عنوا  شده را با ذك  مثال  بيشت  تو يح م اههيت نظ  خود را اعلام نمايد. 

جتزء   در بعض  از كشورها مثل يونا  اج اي تش يفات مذهب  جزء ش ايط صحت نكام است و در ب خ  ديگ  از كشورها مثتل ايت ا  اجت اي تشت يفات متذهب      

تش يفات مذهب  جزء ش ايط شتكه    ،ت. حال اگ  ز  و م دي يونان  در اي ا  ع د نكام را بدو  اج اي تش يفات مذهب  منع د ساختندش ايط صحت نكام نيس

شود و اگ  جزء احتوال  گ دد و نكام صحيح قهمداد م اگ  جزء ش ايط شكه  باشد قانو  محل انع اد ع د اج ا م  ؟گ دداست يا جزء ش ايط ماهوي محسوب م 

مر م گ ديد. امتا همتانرور كته     بارتنتوصي  اوليا بار توسط  مسلههشود. نكام داده م  الاج ا بوده و حكم به برلا خصيه باشد قانو  دولت متبو  انا  لازمش

 توصي  اقدام نمود.  مسلههش يح و بارتا بود كه مست لاً و به طور منسجم به تابعد از  توصي  را اوليا بار به طور مختص  بيا  و مسلههقبلاً گفتيم دومولا 

باشد.هاي ارتباط است، ........................ مييك از دستهتشخيص اينكه رابطه حقوقي مورد بحث داخل در كدام :1 مثال   

 ( قواعد ارتباط4 ( تعارض متح ك 3 ( توصي  2 ( احاله  1

 :باشد.جمهه بيا  شده تع ي  توصي  م «  2»گزينه  پاسخ 

 

كدام گزينه صحيح است؟  :2 مثال 

 باشد.اعمال قاعده حل تعارض قبل از توصي  م  مسلهه( 2 توصي  ندارد.  مسلههاعمال قاعده حل تعارض ارتباط  با  مسلهه( 1

 ( هيچكدام صحيح نيست. 4 اعمال قاعده حل تعارض است.  مسلههتوصي  م دم ب   مسلهه( 3

 :باشد. لتذا توصتي  همتواره م تدم بت       م  ح وق  مر وحه ب اي اعمال قاعده حل تعارض مناسب نسبت به ا    وري م توصي  ا  «3»گزينه  پاسخ

 اعمال قاعده حل تعارض است.
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 دار براي توصيفقانون صلاحيت

ها و نظ ات مختهف  بيا  شده است. گ وهت  ط دتدار   باشد يا قانو  م  دادگاه، بحثم يا قانو  خارج  قانو  سبب دار ب اي توصي  اينكه قانو  صلاحيتبا در رابره 

ه بته  ركنند. ط ددارا  اعمال قانو  م   دادگاه ب اي توصي  يك رابره ح وق  به طبيعت قاعده حل تعارض و مصتاد قانو  سبب و گ وه  از قانو  م   دادگاه ددا  م 

اي را م ت ر  نمايد. پس وقت  كه قانونگتذار قاعتده  داند م  ر م مه  دارند ه نو  مصهحت م گويند ه  دولت  قواعد حل تعارض را كه جنبه كنند. م مرهوب اشاره م 

كنند، اگ  توصي  به موجب قانو  سبب باشد مصادره به مرهتوب صتورت   ايد. همچنيا بيا  م  داشت تع ي  ايا قاعده هم د ط بايد بوسيهه هميا قانونگذار به عمل

 كه توصي  انجام نشده باشد صلاحيت قانو  خارج  مح ز نخواهد بود.   يجه توصي  است و تا زمان گي د. صلاحيت قانو  خارج  نتم 

 .دانيمقانون مقر دادگاه را براي توصيف روابط حقوقي مناسب ميبا نگاه  ب  نظ يه اكث يت ح وقدانا  و همچنيا توجيهات ط ددارا  دوع يده، 

 الف ـ قانون مقر دادگاه

توانتد ح توق ثتابت  را كته در     )قانو  جديد نم  هبسگونه مغاي ت  با اصل شناساي  ح وق مكتالمهه  است و هيچو  م   دادگاه يك توصي  بياتوصي  به موجب قان

جت اي كامتل قتانو     ردته است مانت از اها م زما  حكومت قانو  قديم به دست امده است از بيا بب د ول  انتظارها و ح وق احتمال  كه در سابق اميد رسيد  به ا 

رض قتوانيا بت اي تعيتيا    دارد، ايا درحال  استت كته در تعتا   د والمهل تفاوت وجح وق داخه  با توصي  روابط ح وق بيا وابطبيا توصي  ر ندارد. شود(جديد نم 

پت دازيم: در  شا شد  مرهب به بيتا  مثتال  مت    كنند. ب اي روبندي مفاهيم ح وق  از ت سيمات ح وق داخه  )ح وق مدن ( استفاده م هاي ارتباط و ت سيمدسته

شخصت  انتستاب ختود را بته در     حال اگ  در كشوري مثل د انسه كه اثبات نسب نامشت و  مجتاز استت.    ست. ب خ  كشورها مثل اي ا  اثبات نسب نامش و  مجاز ني

ا در نظت   ش و  جزء احوال شخصتيه استت يانته، اگت  د تط قتانو  م  دادگتاه ر       نام اي ا  ط م شود كه ايا اثبات نسب در دادگاه مسلههايا اش ثابت كند و بعداًطبيع 

نامش و  در اي ا  مر م نيست بهكه و عيت  در بتيا استت كته     اثبات نسب مسلههبايد گفت كه چو  ح وق  قابل توصي  امادر ايا مورد  بگي يم اثبات چنيا رابره

سازما  ح وق  )نسب نامش و ( در اي ا  وجود ندارد بايد ا  را داخل در دسته ارتبتاط قت ار داد   كه چنيا از ايا قبلاً در د انسه به جود امده است بايد ا  را قرت نظ 

 گي د.و گفت اثبات نسب نامش و  داخل در مو و  اثبات نسب به طور كه  است و از ايا ط يق دردسته احوال شخصيه ق ار م 
 است.  وسعت فكري بيشتر نسبت به مفاهيم حقوق داخليپيدا ك د  المهه  وصي  بيادايدة ت  :1نكته  

 ب ـ قانون سبب و موارد لزوم دخالت آن

باشد. در ح ي ت دخالت انحصاري توصي  مه  يتا توصتي  بته موجتب قتانو  م ت        ها و استثنائات  م صلاحيت قانو  م  دادگاه ب اي توصي  داراي محدوديت

لززوم دخالزت   اعمال قواعد حل تعارض قانو  دولت متبو  دادگاه مر م باشد. با توجه به تو يح داده شده در سه متورد   مسلههيست مگ  اينكه دادگاه موجه ن

ر ( ب خورد با يك سازما  ح وق  كه در كشور خارج  وجود دارد در حاليكه در كشور م   دادگتاه موجتود نيستت. د   1شود: ب اي توصي  ديده م  قانون سبب

صدور رأي( كته توصتي  طبتق قتانو  م  دادگتاه      م حهه نهاي  )م حهه  و شودايا حالت م حهه م دمات  )م حهه تحهيل( كه توصي  طبق قانو  سبب انجام م 

اي از ايتا  اي ا  نمونه وال شخصيه اتبا  خارج  درحاي ان  حل تعارض با توصي  قانو  سبب بايد انجام شود. ا هدع( در ب خ  موارد اعمال قا2پذي د. صورت م 

           گيت د. ملاك عمل است و توصي  تابعيتت طبتق قتانو  ستبب صتورت مت        د دتابعيت  )قانو  مدن ( 7وال شخصيه مرابق ماده حمورد است. زي ا ب اي تعييا ا

عده حل تعارض   وري و تابت قانو  م   دادگتاه  ( مهمت يا مورد توصي  د ع  است. توصي  د ع  در م ابل توصي  اصه  است. توصي  اصه  ب اي اعمال قا3

مثلاً اگ  توصي  يك مال به عنوا  من ول يا غيت  من تول بتود      شود.و توصي  د ع  ب اي اعمال قاعده حل تعارض   وري نيست و طبق قانو  سبب انجام م 

  مال خواهد بود، توصتي  مزبتور يتك توصتي      دار قانو  محل وقوقانو  صلاحيت دره  صورت )قانو  مدن ( 500و  8اشد چو  ب  طبق مواد يك مال مر م ب

 ل انجام خواهد شد. اساس قانو  محل وقو  مااست و ب  د ع 

هاي زير يك توصيف فرعي است؟يك از گزينهكدام :3مثال 

 ازدواج ش ع ( 2 نامه ههندي ( وصيت1

 اي( ع ود مكاتبه4 ( من ول يا غي من ول بود  يك مال3

 زي ا من ول يا غي من ول بود  يك مال در اعمال قاعده حل تعارض دخالت  ندارد، چو  در ه  صورت قانو  صلاحيتدار قانو  محل   «3»گزينه  :پاسخ

 مال خواهد بود.

 

باشند؟مسائل مربوط به شكل اسناد و حق عيني و ديني به ترتيب چه توصيفي مي :4مثال    

 د ع  ت د ع  ( 4 د ع  ت اصه  ( 3 ه  اصه  ت اص( 2 اصه  ت د ع  ( 1

 :باشد اما حق عين  و دين  يك توصي  اصه  مسائل م بوط به شكل اسناد يك توصي  د ع  و ب  طبق قانو  محل تنظيم سند م   «3»گزينه  پاسخ

 باشد.و تابت قانو  م  دادگاه م 

 
 

ي د ع  داشته و بايتد بت  طبتق    ها جنبهدر تمام مواردي كه مسائل م بوط به شكل اسناد مر م است، تعاري  و توصي توا  گفت به طور كه  م   :2نكته 

   ي حل تعارض   وري نيست.هاي مزبور ب اي اعمال قاعدهقانو  محل تنظيم سند به عمل ايد اگ  چه ايا قانو  يك قانو  خارج  باشد، زي ا توصي 
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 مهفتفصل   

 « خارجي داراجراي قانون صلاحيت»
 

 

    نحوه تقابل با قوانين خارجي (:1درسنامه )
 

 

 

 منشأ قدرت اجباركننده قانون خارجي در كشور ديگر      
 

 كه عبارتند از: سه نظريه در اين باب ارائه شده است 

 . مكتسبهـ نظريه انگليسي ـ آمريكايي يا نظريه مبتني بر مفهوم حقوق 1

 ـ نظريه ايتاليايي يا پذيرش قانون خارجي. 2

 .يفرانسونظريه ـ 3

دانـان  اسـت. بـه نظـر حقـوق     لزوم رعايت حقوق مكتسبه  طبق اين تئوري قدرت اجبار كننده قانون خارجي ناشي از  ـ نظريه انگليسي ـ آمريكايي: 1

مثلاً هر گاه قراردادي در ايتاليا منعقده  قاضي هر كشور قانون خارجي را اعمال نمايد.كند كه طرفدار اين نظريه رعايت و شناسايي حقوق مكتسبه ايجاب مي

مورد شناسايي گرديده و طبق آن حقي ايجاد شده باشد تعيين و اعتبار اين حق ممكن نيست مگر اينكه قانون ايتاليا را كه بر ايجاد آن حكومت نموده است 

 قرارداد مزبور قدرت الزامـي خـود را از دسـت خواهـد داد و حقـي كـه بـه موجـا آن ايجـاد شـده اسـت معتبـر              و توجه قرار دهيم زيرا در غير اين صورت

  شناخته نخواهد شد.

وجه كافي نيسـت زيـرا موضـو     كند ولي براي تبيين و توجيه تمام موارد به هيچاجراي قانون خارجي را در بعضي موارد توجيه مي مسئلهاين نظريه اگر چه 

زن و شوهر فرانسوي مقيم ايران مطرح گردد، در ايـن   طلاق بين مسئلهانين ممكن است خارج از رعايت حقوق مكتسبه مطرح گردد. مثلاً هر گاه تعارض قو

 مسئلهه كند زيرا در اينجا يك وضعيت جديد )طلاق( مطرح است و نرعايت حقوق مكتسبه اجرا مي مسئلهمورد قاضي ايراني قانون فرانسه را بدون توجه به 

 شناسايي و اعتبار وضعيتي كه در خارج ايران بوجود آمده باشد.

قوانين ممكن است خارج از رعايت حقوق مكتسبه مطرح شود. توان توجيه كرد زيرا موضو  تعارض انون خارجي را با اصل اعتبار حقوق مكتسبه نميقاجراي 

كنـد كـه آيـا مقـررات قـانون      رسيدگي مـي  مسئلهتنها به اين كند، ر خارجه را بررسي ميحقوق ايجاد شده د مسئلههمچنين بايد گفت وقتي قاضي ايراني 

 خارجي رعايت شده است يا نه و كاري به اجراي قانون خارجي ندارد. 

ركننده قانون اعتهار و قدرت اجهااسـت.   يالمللثنويت نظم داخلي و نظم بيناجراي قانون خارجي برطبق مفهوم نظم حقوقي و  :ييمكتب ايتاليا ـ2

 داخلي ادغام نمايد.  مگاه قانون خارجي را در نظدادخارجي ناشي از آن است ك  قانون مقر

ري توسط آگو مطرح گرديده است. در پـذيرش  ووزي و پذيرش صدمعتقدند. پذيرش مادي توسط ف يدماو صوري نو  پذيرش  2دانان اين مكتا به حقوق

ري اگرچـه  وگردد. اما در پذيرش صادغام ميقاضي متبو   دولت دهد و در نظام حقوقيبودن خود را از دست ميدر واقع صفت خارجي  يمادي قاعده حقوق

اين نظريه نيز مبنـاي مطمئنـي بـراي    دهد. شود اما صفت خارجي بودن را از دست نميقاعده حقوقي خارجي در نظام حقوقي دولت متبو  قاضي ادغام مي

 تر از پذيرش مادي مورد ايراد قرار گرفته است. صوري كم شپذيرنظريه كند و البته بايد خاطر نشان كرد ارائه نميخارجي  اجراي قانون
 

 ايراد دارد.  2نظريه ايتاليايي پذيرش  :1نكت  

 ـ جنبه تصنعي داشتن 1

 جي را در خود ادغام كند. كه چرا يك نظام حقوقي بايد عناصر ناهمگون خار مسئلهـ باقي ماندن اين 2
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 شرايط شناسايي و اجراي احكام خارجي در سيستم انگليسي ـ آمريكايي      
 

اساس ايـن تئـوري   بود كه بر «نظري  نزاكت»نظريه براي توجيه اجراي احكم خارجي در حقوق انگليس و آمريكا نظريات مختلفي عنوان گرديده است. نخستين 

هـاي  هاي يك كشور احكام صادره از دادگاهالمللي آن است كه دادگاههر كشوري بايد قوانين و مقررات كشورهاي ديگر را محترم شمارد. لازمه رعايت نزاكت بين
 خارجي را مورد شناسايي و اجرا قرار دهند.  

كه صلاحيت مرجع صادر كننده حكم )دادگاه خارجي( احراز را گرفت. طبق اين تئوري پس از اين« نظريه نزاكت»جاي  نظري  تعهدپس از مدتي، 

 باشد. گرديد، تجديد نظر كردن در حكم صادره مبين تكليفي است كه بر عهده اجرا كننده حكم )دادگاه انگليس يا آمريكا( مي

اساس اين تئوري حكم صادره از دادگـاه خـارجي بـراي    باشد. برمي « هظري  حقوق مكتسن»ايسي و بيل بيان شده است دنظريه ديگر كه توسط 

باشد و اين حق بايد در كشورهاي ديگر منشأ آثار باشد و لازمه محترم شمردن حـق  آورد كه حق ثابت و مكتسا ميله حقي را به وجود ميمحكوم
 كه حكم خارجي به موقع اجرا گردد.   مكتسا اين است

باشد. شرطي است كه براي شناسايي و اجراي احكام صادره از محاكم خارجي لازم مي مهمتريناين شرط  :حيت دادگاه صادركننده حكمب صلا1  

 ـدار دقاعده صلاحيت مهمتريندر خصوص قواعد صلاحيت قضايي بايد گفت  ده اسـت. در مـورد   ر اين سيستم، صلاحيت مبتني بر محل اقامت خوان
المللي طبق باشد. بديهي است اگر دادگاه خارجي صادر كننده حكم از لحاق بيندگاه محل فعاليت تجاري واحد صلاحيت مياشخاص حقوقي نيز دا

  لا واجد صلاحيت نبوده باشد، حكم صادره قابل شناسايي و اجرا نخواهد بود. اصول كامن

آمريكا يا انگليس مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد كه پس از يك  در دتوانحكم صادره از مرجع خارجي در صورتي مي :ب دادرسي صحيح و منظم2

 دادرسي منظم صادر شده باشد. 
ت به شخص يا اردي از قبيل بيطرفانه بودن دادرسي، وجود يك سيستم اقامه دليل طبق رويه متداول در كشورهاي متمدن و لزوم ابلاغ دادخواسوم

 باشد. گي صحيح و منظم ميده از زمره ضوابط رسيداقامتگاه قانوني خوان

 قطعي است كه موضو  مورد دعوي كاملاً فيصله يافته باشد.  حكم زماني :دن حكموب قطعي ب3

قطعـي  بوط به پرداخت نفقه بـه واسـطة غير  لا اين است كه در حقوق انگليس احكام خارجي مر فرانسوي و سيستم كامنتفاوت عمده بين سيستم 
 النفقه ممكن است تغيير يابد. ميزان نفقه به حسا شرايط شخص واجا ، زيرادبودن قابل اجرا نيستن

مربوط به اشخاص )حكمي است كه فقط نسبت به اصحاب دعوي و قائم مقام ايشان مؤثر است( در انگليس حكم براي اينكه  معين بودن مهلغ مورد حكم: ب4

عليه را محكوم به تسليم يك مال منقول و يـا اجـراي يـك قـرارداد     ي انگليس احكامي كه محكومهاقابل اجرا باشد، بايد آن حكم بيانگر مبلغي پول باشد. دادگاه
 باشند. هاي نقدي قابل اجرا نميمهيدانند. همچنين احكام خارجي مربوط به محكوميت به پرداخت ماليات يا جركرده باشند قابل اجرا نمي

 هاي انگليس و آمريكا تفاوت وجود دارد. ور حكم بين رويه دادگاهدرباره تقلا در صد: عدم تحصيل حكم از راه تقلبب  5

دهند، حتي اگر ايراد مزبـور در جريـان   هاي انگليس ايراد تقلا در صدور حكم را در صورت وجود قرائن نسبتاً قطعي مورد رسيدگي قرار ميدادگاه
 اساس اصل اعتماد و اعتبار احكام،هاي آمريكا برباشد. ولي دادگاه ي كردهدادرسي دادگاه خارجي نيز مطرح شده و دادگاه مزبور قبلاً به آن رسيدگ

كنند، مگر خالف اصول تلقي ميدانند و رسيدگي مجدد به آن را مده حكم رد شده باشد را مؤثر نمينكنرا كه از سوي دادگاه خارجي صادر ايراداتي
 ه باشد. كه احراز صلاحيت دادگاه خارجي ناشي از تقلا خواهان بوداين

هاي انگليس و آمريكا تشخيص دهند كه حكم صادره از دادگاه خـارجي مخـالف بـا نظـم عمـومي      هرگاه دادگاه: ب عدم مخالات با نظم عمومي6

 است از شناسايي و اجراي آن خودداري خواهند كرد.  شانجامعه ملي
 دانند.مالياتي داشته باشد، مخالف نظم عمومي مي هاي انگليس و آمريكا اجراي احكام خارجي را كه جنبه كيفري و يادادگاه

بدين معني كه مفهوم نظم عمومي در سيسـتم  عمومي در سيستم فرانسوي است.  لا اخص از نظممومي در سيستم كامنقابل ذكر است كه نظم ع  :7 نكت   

 است، زيرا اصطلاح نظم عمومي در سيستم فرانسوي علاوه بر اينكه تمامي موارد نظم عمـومي  در سيستم كامن لا« نظم عمومي»تر از مفهوم فرانسوي وسيع
 گيرد.برمينيز در شود بعضي از موارد عدم تقلا و دادرسي منظم رادر سيستم انگليسي ـ آمريكايي را شامل مي

بـدانيم كـه    يالملـل خصوصـي را ماننـد پل ـ   شـد. اگـر حقـوق بـين    باالملل خصوصي ميشناسايي و اجراي احكام خارجي يكي از موضوعات مهم حقوق بين
شـود  حقوق مكتسبه است و اين مهم تأمين نمـي  يالمللهاي اين رشته، اعتبار و شناسايي بينسازد، يكي از پايههاي حقوقي را به يكديگر متصل ميسيستم

 مگر با قبول اعتبار و شناسايي احكام خارجي. 

گيرد؟مورد مخالات يا هماهنگي با نظم عمومي در چ  مواقعي صورت مي ارزيابي حكم در :31مثال   

 ( زمان صدور حكم2 زمان رسيدگي به تقاضاي اجراي حكم( 1
 باشد.( زمان به تشخيص قاضي مي4 ( زمان تقاضاي بررسي مخالفت يا عدم مخالفت با نظم عمومي3

 :نده حكم اين نيست كه احراز كند آيا قاضي خارجي دعوي را صحيحاً حل و فصل نموده است يـا  از لحاق دادگاه اجرا كن مسئلهزيرا « 1»گزينه  پاسخ

 تواند اجرا گردد يا نه.اين است كه آيا حكم مرجع خارجي در حال حاضر مي مسئلهنه، بلكه 
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 تمفصل هش

 «مسائل مهم تعارض قوانين»
 

                               احوال شخصيه، استثنائات و موانع آن (:1درسنامه )
 

 
 

 احوال شخصيه و قانون حاكم بر آن      
 

ي احاوا  خصياير را تيا يل    اوصاا  نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصيه عبارت از اوصافي است كه مربوط به شخص، صرف

مانند  ازدوا  و لاد و و ن.دا. اصدا و احدوال       دهد كر قابل تقويم و مبادلر بر پو  نبوده و از لحاظ حقوق مدني آثاري بر آن مترتب باخاد مي

صيت دان.ته است. ليكن از آنجا آن را شامل ازدوا ، لا و، ارث و و 21قانون اساسي جمهوري اس مي ايران به كار رفته و اصل  21و  21شخصيه در اصول 

اد است. در كه احوال شخصيه به معني دقيق كلمه تنها شامل حقوو غيرمالي است، استعمال آن به معني اعم كه دربرگيرن ه ارث و وصيت هم باش  قابل اير

م ني اين اصا و شامل ارث و وصيت نبوده اسدت،   قانون م ني حقوو ارثيه ج ا از احوال شخصيه ذكر ش ه است و ظاهراً در نظر نوي.ن گان قانون 7ماده 

 ان .متبوع خود قرار داده ش ههرچن  كه بيگانگان در هر دو زمينه تابع قانون دولت 

قانون مد ني  و   6شود. )ماده احوال شخصيه در معناي اعم، وضعيت و اهليت را شامل ميگردد. احوال شخصيه در دو معناي اعم و اخص استعمال مي

 قانون م ني   7گيرد )ماده ميضعيت را دربرناي اخص، فقط ودر مع

باشدن . بندابراين   و قابل تقويم به پدول نمدي   كن ها آثار حقوقي بار ميمجموع اوصاف حقوقي ان.ان و شامل يك رشته اموري است كه قانون بر آن وضعيت:

  و جنس و وضع خانوادگي از قبيل ازدوا  و لا و و قرابت.وضعيت شامل اوصافي است كه منشأ حقوو و تكاليف غيرمالي است مانن  سن 

باش . توانايي قانوني براي داراش ن حق را اهليت تمتع و يدا اهليدت داراشد ن حدق نامند  و      توانايي قانوني شخص براي دارا ش ن يا اجراي حق مي اهليت:

مث ً صغير قبل از رسي ن به سن بلوغ حق لا و ن ارد يا خدارجي حدق تملدك      .توانايي قانوني براي اجراي حق را اهليت استيفا يا اهليت اجراي حق گوين

گوين  فاق  اهليت تمتع است و نيز ممكن است ك.ي حقي داشته باش  ولي شخصاً نتواند  آن را اعمدال و اجدرا    هاي كشاورزي را ن ارد و اصا حاً ميزمين

ده  كه در مال خود آزادانه تصرف كن ، يا لالا خود را شخصاً و ب ون دخالدت  انون به او اجازه نميتوان  مالك يا لالبكار باش  ليكن قكن  چنانكه صغير مي

 گوين  صغير فاق  اهليت استيفاء است.ولي يا قيم خويش وصول نماي . در اين صورت مي

)قانون م ني  بيان  858ق.مت اخير ماده  باخد.اجراي حق مطرح است و در نتيجر اهليت استيفا مورد بحث مي مسئلردر موضوع تعارض قوانين 

  «توان  حقوو خود را اجرا كن  مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باش .كس نميليكن هيچ»............ كن : مي

هدوم، نزديكدي خاصدي نيدز مشداه ه      هايي موجود است اما عليرغم وجود تفاوت ميان اين دو مفبين وضعيت و اهليت بنا به تعريف گفته ش ه در فوو تفاوت

شود. هر كس ناچار داراي وضعيت است و حال آنكه شخص ممكن است اهليت ن اشته باش  و يا داراي اهليت ناقص باش . اهليتدي كده مدورد بمد  مدا      مي

لي اصد ً داراي حقدي نباشد  تعدارض     الملباش  و داخل در مبم  تعارض قوانين است همان اهليت براي اجراي حق است زيرا اگر شخصي در روابط بينمي

 قوانين به وجود نخواه  آم . 
 28ممكن است فرد اهليت تتمع داشته باش  اما اهليت استيفا ن اشته باش  مثل صغير كه اهليت تتمع تملك هر نوع مدال را دارد امدا تدا      :1ن تر  

 سالگي اهليت استيفا ن ارد. 

 85)سراسري  هاي انگليس، تابع كدام قانون است؟   اي ورثر متو ايِ بدون وصيت يك بلژي ي مقيم ايتاليا، درخيوص تركة منقو  در دادگاهدعو : 1 مثا  

 ممل وقوع تركه  4 اقامتگاه )قانون ايتاليا   1   مقرّ دادگاه )انگليس 1   دولت متبوع متوفي )بلژيك 2

 :ي منقدول تدابع   ي غيرمنقول تابع قانون ممل مدال و در مدورد تركده   ن و ايالات متم ه آمريكا، ارث در مورد تركهدر حقوو انگل.تا «1»گزينه  پاسخ

 دان .هاي انگل.تان قاضي قانون ممل اقامت يعني ايتاليا را قانون صالح مياقامتگاه متوفي است. بنابراين با توجه به مارو ش ن دعواي ورثه در دادگاه
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 حاكم بر احوال شخصيهقانون       
 

شود. برخي كشورها افراد را از حي  احوال شخصيه تابع قانون دولدت  ن حاكم بر احوال شخصيه دو عقي ه رايج در بين كشورها مشاه ه ميبراي تعيين قانو

 دانن . دانن . و برخي ديگر افراد را از حي  احوال شخصيه تابع قانون كشور اقامتگاه ميها ميمتبوع آن

يك از اين دو قاع ه بهتدر اسدت، بايد  موضدوع را از ديد  مصدلمت گرايانده        راي هريك از دو نظر فوو، دلايلي ذكر ش ه است اما در مورد اينكه اعمال ك امب

 نگري.ت نه ادله حقوقي. انتخاب يكي از اين دو نظر توسط كشور امر ن.بي است و برح.ا كشورهاي مختلف، گوناگون است. 

هداي  انون ملي ن.بت به احوال شخصيه ابت ا در فران.ه و سپس در ق.مت اعظم اروپا و بخشي از آمريكاي لاتين پذيرفته شد  ولدي در نظدام   قاع ه اعمال ق

 گردد. انگلي.ي د آمريكايي ن.بت به احوال شخصيه قانون اقامتگاه اعمال مي

 مهاجر  رست معمولاً مايل بر اعما  قانون ملي هستند. كيورهاي مهاجرپذير اصولاً تمايل بر اعما  قانون اقامتگاه و كيورهاي 
 گيرد.مورد ماالعه قرار مي اهليت تمتع بيگانگاندر مبم  وضعيت حقوقي بيگانگان موضوع   :2ن تر  
 گيرد. د ماالعه قرار ميمور اهليت استيفا بيگانگاندر مبم  تعارض قوانين موضوع   :3ن تر  

 قانون حاكم بر احوا  خصيير ايرانيان مقيم خارجر: 

در قوانين مربوط بر احاوا   »كن : در اين مورد بيان مي قانون مدني 6ماده دان . ايران از زمره كشورهايي است كه در اين مورد قانون ملي را مجري مي

 «ر مورد كلير اتباع ايران ولو اين ر مقيم در خارجر باخند مجري خواهد باود. خصيير از قبيل ن اح و طلاق و اهليت اخصاص وارث د

قانون مد ني    865نكته قابل ذكر در مورد اين ماده اين است كه موارد مذكوره به صورت حصري ني.تن  و مواردي همچون ولايت قانوني و نصا قيم )ماده 

 گيرن .   نيز تمت عنوان احوال شخصيه قرار مي2121نيان غيرشيعه مصوب و فرزن خوان گي )قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرا
 

 
 

 احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه      
 

ها را مكلف كرده است كه در مورد احوال شخصديه  دادگاه 2121مصوب تيرماه « اجازة رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه»ماده واح ه قانون موسوم به 

 ي ايراني، قواع  و عادات مذها آنان را اجرا نماين . هاي مذهباقليت
 

مماكم باي  قواع  و عادات م.لمه  ش ه ماده واح ه د ن.بت به احوال شخصيه و حقوو ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذها آنان به رسميت شناخته 

 عمومي باش  به لاريق ذيل رعايت نماين :  مت اوله در مذها آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات

 د در م.ائل مربوط به نكاو و لا و عادات و قواع  م.لمه مت اوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.2

 باش . د در م.ائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواع  م.لمه مت اوله در مذها متوفي حاكم بر موضوع مي1

 وان گي عادات و قواع  م.لمه مت اوله در مذهبي كه پ ر خوان ه يا مادر خوان ه پيرو آن است. د در م.ائل مربوط به فرزن  خ1

 باي.ت جلوگيري كرد. در مورد اجراي ماده واح ه فوو باي  دقت كرد كه هرگاه عادات و قواع  م.لمه مذهبي بر خ ف نظم عمومي باش  از اجراي آن مي

 شخص با خاله خود را مجاز ب ان  به علت مخالفت با نظم عمومي معتبر نخواه  بود.  مث ً اگر مذها شخص غير شيعه ازدوا 

.دبت بده   در مورد اجراي ماده واح ه فوو باي  گفت كه هرگاه عادات و قواع  م.لمه مت اوله مذهبي روشني و معين نباش  و يدا عدادت و قاعد ه م.دلمي ن    

 اجتناب و قوانين عمومي مملكتي را اجرا نمود. موردي وجود ن اشته باش  باي  از اجراي اين قانون 

الذكر  را دربدارة آندان   هرگاه در كشورهاي خارجه موضوع احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مارو باش ، در آنجا نيز همين قانون استثنايي )ماده واح ه فوو

 اعمال خواهن  كرد. 

   الملال  ، جزو تعارض قوانين بار مفهاوم حقاوق باين    «تعارض قوانين مالياتي كيورها» و« تعارض بين مذاهب در احوا  خصيير»علت اين ر : 2مثا

  88)سراسري  خيوصي نيست، بر ترتيب، كدام است؟

   عنصر خارجي وجود ن ارد د امكان اجراي قانون خارجي وجود ن ارد.2

   تفاوت ميان قوانين داخلي وجود ن ارد د عنصر خارجي وجود ن ارد.1

 ي قانون خارجي وجود ن ارد د عنصر خارجي وجود ن ارد.  امكان اجرا1

   امكان اجراي قانون خارجي وجود ن ارد د تفاوت ميان قوانين داخلي وجود ن ارد.4

 :مانن  خارجي، عنصر چن  يا يك وجود سبا به خصوصي حقوو راباه يك كهشود هنگاميدر تعريف تعارض قوانين، گفته مي «2»گزينه  پاسخ 

 م.ئله نباشن ، يك.اني حكم داراي راباه آن به ن.بت كشورها اين قوانين و ياب  ارتباط كشور چن  يا دو قوانين با راباه، لارفين از يكي خارجي تابعيت

اي به وجود بنابراين بر .است ضروري امري تعارض حل جهت ،كشورها اين قوانين ميان از حاكم قانون يافتن مواردي چنين در. آي مي پيش قوانين تعارض

 وجود عنصر خارجي ضرورت دارد. ،آم ن تعارض قوانين
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